
يـادداشت

تجربه اخلاقى 
در زندگى روزمره

ــه زندگى  ــه تجرب ــه مواجه لحظ
ــى  روزمره با پديدارهاى اخلاقى نقش
ــيار مهم در زندگى روزانه ما دارد.  بس
زندگى بدون پديدارهاى ادراكى شايد 
كسل كننده باشد اما به زعم بسيارى 
ــان ارزش زيستن دارد  از پديدار شناس
درحالى كه بدون تجربه هاى اخلاقى 
حتى ارزش زيستن هم ندارد. از اين رو 
در ساده ترين و مقدماتى ترين تبيين از 
تجربه هاى اخلاقى مى توان درست و 
ــت به نظررسيدن يا خوب و بد  نادرس
احساس شدن پديدار ها را «پديدارهاى 
ــه تجربه هاى  ــى» ناميد؛ گرچ اخلاق
ــراى ارزش دادن به زندگى  اخلاقى ب
فردى، نقش محورى و اساسى دارد. از 
آنجايى كه تجربه هاى اخلاقى از منظر 
اول شخص، پديدار مى شوند از اين رو 
بررسى چيستى و ساختار و چگونگى 
ــاى تجربه يا  ــتن مولفه ه به بارنشس
پديدارهاى اخلاقى را پديدار شناسى 
اخلاق نام مى نهند كه ريشه در سنت 

فلسفى پديدار شناسى دارد. 
كتاب «تمهيدى بر پديدارشناسى 
ــت كه  ــلاق» مجموعه مقالاتى اس اخ
ــده اند  ــته ش با نگاه «ماندلباوم» نوش
ــاره  ــندگان اين مقالات با اش و نويس
ــى در سنت تحليلى  به پديدار شناس
ــراغ نظراتى رفته اند كه به بسط  به س
ــى اخلاق،  مبانى نظرى پديدار شناس
ــه و چگونگى  ــتى، حيط مانند چيس
ــكان آن پرداخته اند و به بحث هاى  ام
بسيار جدى اى اشاره مى كنند كه در 
ــراى صورت بندى مبانى  دهه اخير ب
پديدار شناسى اخلاق در سنت تحليلى 
ــت. اين كتاب كه با  صورت گرفته اس
ــارك تيمنس آغاز  ــگفتارى از م پيش
ــود، مباحث مختلفى را درباره  مى ش
ــا ديدگاهى  ــى اخلاق ب پديدار شناس

متفاوت بيان مى كند. 
ــگفتار اين  مارك تيمنس  در پيش
اثر چنين آورده است: «پديدار شناسى 
ــى حالات ذهنى بالفعل  اخلاق بررس
ــت كه از  ــواى اخلاقى اس داراى محت
طريق درون نگرى قابل دسترسى اند. 
ــى  ــن اصطلاح پديدار شناس همچني
ــت  ــفه اخلاقى اس اخلاق عنوان فلس
ــناختى به  آن  كه در سنت پديدار ش
پرداخته مى شود،  سنتى كه با هوسرل 
ــوفانى همچون  ــد و با فيلس ــاز ش آغ

ماركس شلر،  ادامه يافت.» 
ــده در اين  ــات طرح ش از موضوع
اثر مى توان به «پديدارشناسى اخلاق 
و نظريه اخلاقى»، «آيا پديدارشناسى 
اخلاقى يكپارچه است؟»، «تنوع پذيرى 
و پديدارشناسى اخلاق»، «موضوعات 
ــلاق»،  اخ ــى  پديدارشناس ــادى  بني
«تمهيدى بر هر پديدارشناسى اخلاق 
ــى فضيلت»،  «پديدارشناس ــده»،  آين
ــردن درمقابل تصميم گرفتن،  تفكرك
ــى، حجيت  ــاى حكم اخلاق حوزه ه
ــى اخلاق  ــارى و  پديدارشناس هنج
ــاس گرا درمقابل عقل گرا اشاره  احس

كرد. 

نگاه

شوخى معنادار مرگ با «مارشال برمن»
ــويه هاى  س از  ــى  يك ــرگ،  م
شوخ طبعانه اش را به مارشال برمن 
نشان داد. او روز يازدهم سپتامبر 
ــهرى كه  مُرد. در نيويورك، در ش
12 سال قبل تر، درست در   همان 
روزى كه «برج هاي بد بر سر مردمان خوب»* فرو مى ريخت، خاطراتش را «ساطور 
ــهردار/ جلاد نيويورك بار ها و بارها كوبيده بود و  ــاز» رابرت موزز، ش ساخت و س
ــاخته بود، كوبيده بود و ساخته بود تا جنگلى از  ــاخته بود، كوبيده بود و س س
نماد ها و بزرگراه ها را به نام «مدرنيته متاخر نيويوركى» بر فراز شمالى ترين مناطق 

متروپلى كه از آن به عنوان «بهشت تحقق يافته» ياد مى شود، محقق كند. 
ــال 2001، بر فراز تپه هاى مشرف  برمن احتمالا در يازدهم سپتامبر س
ــى كه با آن هيبت هيپى وار،  ــتاده بود و در حال به منهتن در «برانكس» ايس
ــى برجسته ترين نمادهاى نيويورك  مارى جوآنا دود مى كرد، تصوير فروپاش
ــتر و آهن پاره تبديل  ــورى موزز را در حالى كه به تلى از خاكس دوران امپرات
ــدند، با خاطراتى كه همين برج ها به خاكستر و آهن پاره تبديل كرده  مى ش
بودند درهم مى آميخت. او اين بار، شاهد فرود آمدن ساطورى بود كه نمادهاى 
برساخته از ساطورِ سازندگى جنون آميز موزز نيز ياراى مقاومت در برابر ش را 
نداشتند: در يازدهم سپتامبر 2001، حتى از مفيستوفلس هم كارى ساخته 
ــتوار» مدرنيته متاخر، محكوم به  ــخت و اس نبود. برج ها، همان نماد هاى «س
فروپاشى بودند. فروپاشى اى كه خود به نماد دوران پايان مدرنيته تبديل شد. 
ــپتامبر 2001، چيزى ژرف تر از  ــك براى برمن، تصوير يازدهم س بى ش
بازى هاى ژورناليستى رسانه هاى دست راستى اى بود كه مى كوشيدند همه 
ماجرا را به «آغاز دوران ترور» فرو بكاهند. برمن، نيويورك ديگرى را مى ديد: 
نيويوركى فرورفته در مه دود به پاخاسته از ويرانه هايى كه همه دستاورد و غرور 
«موزز» را دود مى كرد و به هوا مى فرستاد. براى برمن احتمالا يادآورى جمله 
معروف موزز اين بار با لبخند و طنز همراه بود: «وقتى در كلانشهرى پوشيده از 
بناهاى اضافى كار مى كنيد، بايد راه خود را با ساطور باز كنيد. من فقط قصد 
دارم يك نفس به ساختن ادامه دهم. شما هم براى توقفش حداكثر سعى تان 
را بكنيد.» و حالا اين نيويورك بود كه يك نفس از پا افتاده بود. براى او شكى 
وجود نداشت كه فروپاشى برج هاى تجارت جهانى، ادامه   همان منطقى بود 
كه مدرنيته در بستر آن پيش رفته بود: «هر آنچه سخت و استوار است، دود 
مى شود و به هوا مى رود.» جمله اى اعجازگون از ماركس كه توگويى از دوران 
گوته تا امروز، منطق درونى مدرنيته بوده است: كوبيدن و ساختن، كوبيدن و 

ساختن و باز هم كوبيدن و ساختن. 
شوخى مرگ درست در ادامه همين منطق با برمن صورت گرفت. براى او 
يازدهم سپتامبر، نمادى از منطق درونى «تجربه مدرنيته» بود و البته روزى كه 

مرد و دود شد و به هوا رفت. 
حال اما، بهتر است به جاى رسم هميشگى مان در «بزرگداشت» مردگان، 
مخصوصا آنهايى كه به عنوان «فيلسوف» شناخته مى شوند، اين بار به چيزى 
بيش از «تجليل» و «ستايش» و ارايه اطلاعات ويكى پديايى اى مثل اينكه «او در 
خانواده اى يهودى الاصل  زاده شد»، «از دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شد»، در 
«كالج نيويورك سيتى تدريس مى كرد» و فيلسوف آمريكايى تراز اولى بود كه 
فلان كرد و بهمان، بپردازيم و بگوييم كه خير! برمن فيلسوف بى همتايى نبود. 
بنيانگذار هيچ جريان نظرى اى هم نبود. آخرين بازمانده از نسل «اربانيست»ها 
ــاى مدرنيته بود. همين!  ــارحان دقيق و درخور اعتن ــم نبود. او يكى از ش ه
ــت، دود مى شود و  ــخت و استوار اس متفكرى كه فاصله كتاب «هر آنچه س
به هوا مى رود: تجربه مدرنيته»اش با ديگر آثارش بسيار زياد است. نه رقيب 
نظرى و فكرى هابرماس بود و نه  تنها متفكرى كه در كار هايش به ادبيات با 
ــاب «تجربه مدرنيته» او اما، كه در  ــى تاريخى - نظرى پرداخته بود. كت نگاه
ــط مراد فرهادپور، با ترجمه اى بى بديل  دوران برهوت تئوريك در ايران توس
منتشر شد، در نوع خود بى همتاست. پس بهتر است به جاى مرثيه سرايى هاى 
معمول ژورناليستى و هندوانه گذاشتن هاى دروغين زير بغل مردگان، برمن را 
آنطور كه بود بخوانيم، از لابه لاى كتاب برجسته اش و البته تاثير ترجمه اين 

كتاب بر فضاى فكرى ايران. 
كتاب «هرآنچه سخت و استوار است...» كه در اينجا با عنوان فرعى اش يعنى 
«تجربه مدرنيته» شهرت دارد، روايتى تاريخى - نظرى از مفهوم - وضعيتى است 
كه بشر سيصد و اندى سال است در آن به سر مى برد. روايتى مملو از ارجاعات 
ادبى و مكاشفه هاى درخشان از متون اين دوران با هدف درك و دريافت منطق 
ــار ادبى، معمارى،  ــنت هايى كه هريك در آث ــنت»هاى مدرنيته. س درونى «س
ــرمايه و در كل آن چيزى نمود دارد كه بودلر «زندگى  شهرنشينى، چرخه س
ــى بى سابقه از فاوست  زنان و مردان دوران مدرن» مى نامد. كتابى كه با خوانش
به روايت گوته شروع مى شود، پاى روايت ماركس از مدرنيته به مثابه «منطق 
بحران» را وسط مى كشد، با بودلر به تماشاى ملالِ پاريس هوسمانيزه شده قرن 
19 مى نشيند، به پترزبورگ و مدرنيزاسيون اخته و دستورى اش مى رود و در 
  نهايت به نيويورك، اين «جنگل نماد ها» و بزرگراه هايى كه امكان خلق هرگونه 

سياست مردمى كه هيچ، حتى پرسه زنى هاى فلانورى را گرفته است. 
ــنت هاى  اهميت ترجمه كتاب برمن براى ما اما چيزى بيش از روايت س
ــان دادن وجود «سنت»هاى  ــت. به بيان ديگر، اهميت آن در نش مدرنيته اس
متعدد و گا ه متناقض در مدرنيته در برابر قرائت ستايش آميز روشنفكران دينى 
ــم»  ــه و يكپارچه به نام «مدرنيس دهه 70 ايران از يك كليت توپر و بى خدش
است. «تجربه مدرنيته» فضاى تك روايتى دورانى كه همه فقط يك مدرنيته  
را آن هم مدرنيته معرفى شده از سوى ليبرال هاى شيفته دموكراسى پارلمانى 
كج و معوج موجود - مى شناختند در هم شكست و نشان داد كه بر خلاف اين 
روايت وطنى از مدرنيته، تجربه بشرى به غايت پيچيده تر، پرتناقض تر و البته 
ــت كه اين جريان آن را به ملات نزاع قدرت  «واقعى تر» از آن مدرنيته اى اس
خود تبديل كرده بود. از اين جهت، مرگ برمن اگرچه براى هر فرد علاقه مند 
به مباحث نظرى با اندوه انسانى همراه است، اما در كنارش با اداى احترام به 
كتاب برجسته او و خشنودى از تاثير اتش بر فضاى ايزوله ايران، مى تواند به 

چيزى بيش از احساسات اوليه متصل شود. 
* عنوان يادداشتي از مارشال برمن درباره واقعه يازدهم سپتامبر

انديشه . گزارش

يكشنبه    7 مهر 1392    سال يازدهم    شماره 1844    7

صفحه 8 سخنرانى محمد مالجو درباره  «جهت گيرى طبقاتى دولت يازدهم»

صفحه 9 سخنرانى عليرضا علوى تبار در  «بررسى طبقات اجتماعى در ايران»
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ــن بازى و  ــه روزانه رفتن به زمي ــن ايده كه برنام «اي
دوچرخه سوارى و خريدكردن و غذاخوردن و ظرف شستن 
ــوخى ها و بازى هاى هر روزه، نه فقط بى نهايت زيبا و  و ش
لذتبخش، بلكه در عين حال بى نهايت ظريف و شكننده 
ــكى)  ــت... ايوان كارامازوف (قهرمان رمان داستايفس اس
مى گويد مرگ كودكان بيش از هر چيز ديگرى اين ميل 
را در او برمى انگيزد كه بليت ورود خويش به عالم هستى 
ــد. ولى او بليت خودش را پس نمى دهد. او به  را پس ده
ــق ورزيدن ادامه مى دهد: او به ادامه دادن  جنگيدن و عش

ادامه مى دهد.»
ــدى پيش در  ــف اين عبارات چن ــال برمن مول مارش
نيويورك درگذشت. بى شك بزرگ ترين يادگار او براى ما 
كتاب «تجربه مدرنيته» است كه يك دهه قبل توسط مراد 
ــى ترجمه شد. كتابى كه در بسيارى از  فرهادپور به فارس
ــورهاى ديگر به منزله اثرى جذاب با وجهه هاى بارز  كش
ــتى، روايتى بود از تجربه پر كش وقوس زندگى  پوپوليس
ــت ها  ــى كه هيچ چيز آن از پارادوكس ها، گسس در دنياي
ــت. زاويه اى كه او از آن به تباهى  و تناقض ها بركنار نيس
ــخت و استوار در آن  ــت كه هر چيز س جهانى مى نگريس
ــود و به هوا مى رود، بيش از آنكه فيگور  نهايتا دود مى ش
ــود كه بيش از  ــد، واگويى تجربه اى ب ــق دانايى باش مطل
ــال صحت اين  ــره نهفته بود. انتق ــز در امر روزم هر چي
ــه يا بهتر بگوييم مجراى انتقال آن چيزى نبود جز  تجرب
علاقه مندى هايى كه برمن تا پايان عمر از آن باز نايستاد: 

ادبيات و كمونيسم. 
ــى كه در بالا  ــال برمن زمانى كه با اين نقل قول مارش
آمد، پرونده يكى از ماندگاران ترين متون انتقادى مدرنيته 
ــت، هنوز جهان نه فروپاشى سوسياليسم شوروى  را بس
ــى يا  ــيارى از اتفاقات سياس ــه كرده بود و نه بس را تجرب
جنگ هاى امروزى را. اما دنباله گيران تفكر انتقادى اى كه 
اثر سترگ او را تجربه كرده بودند، ردپاى نوشته هايش را 
در دودشدن و به هوارفتن تمامى فتيش ها و برج هاى عاجى 
كه همگى از زوال ناپذيرى سرمايه به همراهى تمام علوم و 

آكادمى و ميليتاريسم آن خبر مى داد به نظاره نشست. 
ــادگار او ميراث دار نوعى تفكر  اما همين بزرگ ترين ي
ــت كه اگرچه مانند هر محصول وطنى ديگر هميشه  اس
ــت، ليكن مى توان عرصه فكرى  چيزى كمتر از خود اس
ــه اين كتاب  ــش و بعد از ترجم ــه دو برهه پي ــران را ب اي
ــيم كرد. تجربه مدرنيته زمانى ترجمه شد كه اصولا  تقس
ــدن  ــه در ايران در اوج دوران تجربه ش خود كنش ترجم
ــيارى از مباحث نظرى با آنكه از سابقه  بود. زمانى كه بس
ــدن،  زيادى برخوردار بودند، اما هنوز در  گيرو دار مشق ش
مصداق يابى و جرح و تعديلات اجتماعى مى باليدند و اتفاقا 
ــى از بزرگ ترين ميراث هاى برمن براى ما در كتابش،  يك
ــه ظاهرا بر مبناى تجربه  ــام نوعى عدم قطعيت بود ك پي
ــخصى پا مى گرفت. اما آنچه اين تجربه را از بديل هاى  ش
تجربه گرايى شهودى - عرفانى، نظاره گرى هابرماسى به 
مدرنيته نافرجام يا انواع نسبى گرايى پست - مدرنيستى 
جدا مى كرد، صرفا نه دودشدن و پايان پذيرفتن روايت هاى 
ــردان و زنان  ــت در گفت وگو با م ــه ممارس ــخت، بلك س
ــات بود. همين گفت وگو  ــدرن به ميانجى تجربه و ادبي م
ــت كه شايد كماكان نياز به  يكى از مهم ترين مواردى اس
ــن دليل براى خوانندگان  ــق كردن آن داريم. به همي مش
ــلاوه بر اينكه پارادايمى براى به جلورفتن،  ايرانى، برمن ع
مبارزه و ادامه دادن است، مى تواند شاخصى نيز به منظور 

محك مكانيسم هاى تجربه محسوب شود. 
بى شك اگر امروز كه ديگر برمن در قيد حيات نيست، 
ــايد همين بزرگ ترين اثر او  به محصول كار او بنگريم، ش
در مقام يكى از متون انتقادى چپ، هيچ گاه در قواره هاى 
ــته هاى  ــزرگان فرانكفورت، يا نوش ــاى معروف ب كتاب ه
ــير و بديو، نباشد، اما  ــوى معاصر، رانس فيلسوفان فرانس
آنچه اين اثر را دست كم براى مخاطب فارسى زبان متمايز 
ــت كه در ورطه ابهاماتى بنيادين  مى كند، كورسويى اس

ــش از آنكه از كدر و مبهم بودن  مى افكند. ابهاماتى كه بي
خود موضوع ناشى شده باشد، برمى گردد به نوعى روحيه 
رمانتيك عرفانى خاص ايرانى كه همواره يقين و معنا را در 
كمال آرامش تنها براى خود مى خواهد. اين خودخواهى 
ــت، ولى درك آن به سبب شدت و  بنيادين ويژه ما نيس
ــت.  حدت نهفته در مصاديق آن كارى بس طاقت فرساس
ــش از آنچه كه وانمود  ــته بي اصلا همين عنوان اين نوش
ــراى خود بدل به  ــه، «تجربه مدرنيته» را ب مى كند تجرب
دانشى والا كرده، بيش از همه نقش قديمى همان وارثان 
ــتين پرسششان بعد از  حريصى را بازى مى كند كه نخس
مرگ پدر و مادر درباره ارثيه شان است. به همين دليل با 
گرفتن فيگورى بزرگوارانه مبتنى بر مفاهيمى همچون ايثار 
ــوگ، بر تنها چيزى كه صحه مى نهيم، عدم دريافت  يا س

صادقانه از مفهوم تجربه مدرن است. 
مارشال برمن چندى پيش در نيويورك درگذشت و 
امروز با كلمات سروكله مى زنيم تا بدانيم از او چه چيز به 
ما به ارث رسيده است. بى شك از زمانى كه مراد فرهادپور 
ــى برگرداند، نحوه هاى  كتاب تجربه مدرنيته را به فارس
ــم جاى خود  مختلفى از درك مفاهيم تجربه و مدرنيس
ــتار انتقادى ايران گشود. اين تبادل نه  را در تفكر و نوش
در زمينه خود تجربه يا انتقال پذيرى آن، بلكه بيشتر در 
ــبات نحوه هاى تجربه كردن نمود يافت. به همين  مناس
ــرى كه درباره كتاب  ــل جدا از تمامى بحث هاى نظ دلي
برمن مطرح شده اند (كه مهم ترين آن همان ميزگردى 
است كه در فصل نخست كتاب «بادهاى غربى» مكتوب 
ــده) مى توان شاخصى را پيش كشيد تا به واسطه آن  ش
ــى زبان را محك  ــر برمن براى مخاطب فارس اهميت اث

ــدن با آن مى توان  زد. البته براى مواجه ش
ــر و معيارهاى ناقدان آن  به جز تمامى مت
ــاخص هاى ديگرى را آزمود و  ميزگرد ش
ــا ادامه داد. اما  ــت را تا مدت ه اين ممارس
ــاخصى كه در اينجا مدنظر است، خود  ش
ــاله «انتقال پذيرى» است. از اين منظر  مس
ــه مدرنيته  ــى از تجرب ــمت هاى مهم قس
ــكوفى  ــد در حكم ادامه نقالى لس مى توان
ــد، اما قسمت ديگرى كه بسيار كمتر  باش
به ما منتقل شده، نحوه بيان تجارب مدرن 
ــرا ادبيات ما،  ــت. چ به ميانجى ادبيات اس
ــتان ما برمن را نخوانده است؟  شعر و داس
مضحكه اصلى همان «بدون خواندن برمن، 

پست مدرن شدن» است. 
ــتادن  ــردن صرفا ايس ــا اين تجربه ك ام
ــزاع خود از  ــور چيزها، انت ــدود و ثغ در ح
ــا توصيف فاضلانه آنها در  آنها و بالعكس ي
ــت. اگر اينگونه  درون مرزهاى تئورى نيس
ــيارى از  ــدن كتاب بر زندگى بس بود خوان
ــت نمى نهاد، حتى  ــدگان تاثير مثب خوانن
ــه كردن و  ــم تجرب مى توان گفت اين قس
ــت كم  ــى آنگونه كه بتوان دس مهار عقلان
ــدرن ناميد و آنگاه در پى  آن را تجربه اى م
ــب آور و حتى  ــيار رع انتقال آن برآمد، بس
صعب الوصول است. مهارت برمن نيز دقيقا 
ــت. اينكه ردپاى  در همين نكته نهفته اس
ــف او از جهان مدرن، (جهانى كه خود  تعري
ــنت هاى قديمى تر و نوين  حاصل جمع س
است و در راستاى مدرنيزاسيون، تمام اين 
سنت ها را تخريب كرده و باز در هياتى ديگر 
از نو مى سازد)، جبرا تبيينى معرفت شناسانه 
يا صرفا در كسوت نظرى باقى نمى ماند. او 
ــان همين ديالكتيك تخريب  خود در جري
ــازماندهى، تجربه اش را شكل مى دهد.  و س

نكته ظريف كار همين جاست. 
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ــن» با نام  ــالات 1999 «برم ــد مجموعه مق روى جل
ــامل 20سال  ــم» كه ش «ماجراجويى هايى در ماركسيس
مقالات او مى شود، كاريكاتور «ماركس ريشو» قرار دارد كه 
ــتان چاق و كوتاه خود را تكان مى دهد، به طورى كه  دس
ــت است و ديگرى به شكل باز، شبيه  يكى به صورت مش
نوعى رقص مختلط متشكل از «هورا» و «كازاتزكا». با تغيير 
چهره كارل ماركس به مارشال برمن (كه به اندازه  ماركس 
ريش هاى پرپشت و جمجمه  برجسته اما نگاهى مهرآميزتر 
دارد)، شما با لوگوى مجموعه آثار برمن مواجه مى شويد، 
ــايد منهتن»  ــو از منطقه «آپر وسِت س پير فرزانه اى ريش
ــود در حالى كه پيراهنى  كه اغلب در خيابان يافت مى ش
ــوش به تصوير ماركس يا نيچه به تن دارد و مى تواند  منق
براى شما با اشتياقى وافر توضيح دهد كه چرا در اشتباهيد 
اگر فكر مى كنيد آن دو شخص قرن نوزدهمى (ماركس و 

نيچه) زوجى پويا و فعال نبودند. 
مارشال به طور مشخص 20سال مقالات خود را در مورد 
ماركس با داستانى در رابطه با پدرش شروع كرد؛ پدرى كه 
زندگى خود را از طريق مشاغل صنعتى متفاوتى در حيطه 
پوشاك سپرى مى كرد و مى نوشت و تبليغات مجله «وُمنز 
وى ير ديلى» را به فروش مى رساند؛ امرى كه به شكست او 
در راه اندازى مجله انجاميد و باعث شد شريكش پول ها را 
بردارد و بگريزد. اين داستان منجر به پيش زمينه اى براى 
توحش سرمايه دارى آدمكش شد. امر شخصى، امر سياسى 
ــمت ماركس  ــال با عجله به س بود. از آنجا بود كه مارش
شتافت، اما نه آن ماركسى كه پيامبر ارزش اضافى و سلب 
مالكيت از سلب مالكيت كنندگان به شمار مى رفت، بلكه 
ــى كه «بخشى از يك سنت فرهنگى عظيم» بود،  ماركس
ــاتيد مدرنى چون كيتز، ديكنز،  «رفيق  اس
جورج اليوت، داستايفسكى، جيمز جويس، 
فرانتس كافكا، دى. اچ. لاورنس (خوانندگان 
مى توانند بنا بر علايق شخصى شان جاهاى 
خالى را پر كنند! ) در احساساتش نسبت به 
رنج انسان مدرن در شرايط بغرنج». اين را به 
مارشال برمن واگذاريد كه از حيطه  پوشاك 
ــرايط آن  ــاى واقعى كلمه ش ــه به معن (ك
بغرنج بود) به «دست نوشته هاى اقتصادى-

ــفى 1844» ماركس (جايى كه برمن  فلس
ــات ماركس را نسبت  به درستى «احساس
به فرد» مى ستايد) بغلتد و در چند صفحه 
ماركس را براى گردآورى گزارشات بازرس 
كارخانه به كار گيرد يا گلويش را به تأسى از 

عصبانيت هگل صاف كند. 
ــش از همه - و به  ــال احتمالا بي مارش
ــتگى - با كتاب ژرف بينش در سال  شايس
ــود: «هر آنچه  1982 به خاطر آورده مى ش
سخت و استوار است دود مى شود و به هوا 
مى رود: تجربه مدرنيته». اين كتاب حقيقتا 
ــوان و گهگاه  ــفه بود، يك فراخ يك مكاش
ــا پانويس هاى آن.  ــجع همراه ب نثرى مس
ــال، ماركس را به عنوان  در اين كتاب مارش
يك پيامبر در نظر مى گيرد- پيامبرى كه 
ــود غضب آلود عهد  نه چندان تحت رهنم
ــن ايده بود (كه  عتيق كه تحت هدايت اي
ــش انگلس در  ــتش فردري ماركس و دوس
اوج لحظه اى انقلابى نوشتند): آنچه صرفا 
ــه ديده آيد «پيوندى خواهد بود  مى تواند ب
كه در آن تحول آزادانه هر فرد شرط تحول 
ــت.» اين ماركس به زعم  آزادانه همگان اس
ــتين و بزرگ ترين  مارشال، «يكى از نخس
مدرنيست ها بود.» منظور برمن از مدرنيسم 
«هر نوع تلاش از جانب مردان و زنان مدرن 
ــوژه و نيز ابژه  در جهت تبديل شدن به س
ــرل درآوردن  ــت كنت ــيون، تح مدرنيزاس

ــاس راحتى كردن در آن است.» اما در  جهان مدرن و احس
«تجربه مدرنيته»، به رغم عنوانى كه به زيبايى از «مانيفست 
كمونيست» برگرفته شده، مارشال هنگامى كه امكان هاى 
ــتايد و در موردشان اظهار نگرانى مى كند،  اكنون را مى س
ــدان حرفى از «آينده اى» خيالين به ميان نمى آورد. او  چن
مى نويسد «مدرن بودن يعنى تجربه كردن حيات شخصى 
ــكل توفانى سهمگين... مدرنيست بودن  و اجتماعى به ش
ــرايط توفان  ــاس راحتى كردن در ش يعنى به نحوى احس
ــهمگين، يعنى از آن خود كردنِ ريتم هاى آن، حركت  س
درون جريان هاى آن در پى اشَكال واقعيت زيبايى، آزادى 
ــرارت و مخاطره آميز آن روا  ــرى اى كه جريان پرح و براب

مى دارد.»
ــتان «تجربه مدرنيته» مربوط به چيزى بيش از  داس
ــورش كل زندگى  ــت- به جدى تلقى كردن ي نظريه اس
ــدرن ربط دارد. اين كتاب به نحوى يك كتاب خوديار  م
ــردن تمام كتاب هاى خوديار بود- كتابى  براى به پايان ب
ــتن اين نكته تنها نيستيد  ــما در دانس كه مى گفت ش
ــان در جهان انبوه خودويرانگر  كه براى قراردادن خودت
ــتيد. مارشال با فاوست  متغير ديوانه نيازمند كمك هس
ــه مى آغازد و بر بخش دوم كه معمولا ناديده گرفته  گوت
مى شود، تاكيد مى كند، جايى كه فاوست، قهرمان-شرور 
كاملا تبديل به يك بسازبفروش بى رحم مى شود، يعنى 
شخصيت بخشى به «تراژدى توسعه» و پيش بينى استالين، 
ــتگاه هاى شهرى؛ رابرت موزز  لوكوربوزيه و نابودگر خاس
كه گزند بزرگراه كراس برانكسِ او، محله قديمى خانواده 
برمن را در منطقه برانكس جنوبى تكه تكه كرد. به زعم 
ــيارى ديگر، اين توانايى برمن بود كه با عبور از  من و بس
سطوح متفاوت، كتاب را تبديل به كتابى دگرگون كننده 
كرد. مارشال ديوارى هشت مايلى را تصور مى كرد كه در 
ــان بر ديوارهاى كراس برانكس نقاشى  آينده اى درخش
خواهد شد. او حتى در جهان مسمومى كه وجود داشت، 
همواره اين را مى دانست كه داستانى كهنه و تكرارى در 
ــق و سرفرازى» گفته مى شود،  مورد «مصاف بر سر عش
حتى در فصول پايانى «تجربه مدرنيته»، وى پيروزمندانه 
با قدردانى از جين جيكوبز، اسپلدينگ گرى و هنرمندان 
ديوارنگار بدون شماره يا اغلب فاقد شهرت، قدم به زمان 
حال مى گذارد. برمن بعدها از سيندى لاپر، كويين لطيفه 
ــخصى خود استقبال كرد. او  و بيستى بويز در معبد ش
ميدان تايمز را مكانى ناميد كه در آن «كوبيسم رئاليسم 
ــهر» و «حق عضوبودن در  ــت.» مارشال از «حق به ش اس
نمايش شهر» تمجيد مى كرد. او يك گروه جاز يك نفره 
ــم هايتان را از  ــت «چش ــه مى گف ــال هميش بود. مارش
ــمانخراش ها (چه فلزى و چه نظرى) برگيريد» و به  آس
ــد نيست،  خيابان بنگريد كه نه تنها مكان صِرف آمد و ش
ــانى،  ــهر، آن ابداع والامقام انس ــت كه ش بلكه جايى اس
حيات دارد. به مدت چندين سال، ما با يكديگر در مورد 
زندگى، عشق، دهه شصتى ها، پساشصتى هاى بى پايان، 
دگرانديشى و اشتباهات پست مدرنيسم بحث مى كرديم، 
اما اغلب اوقات نخستين چيزى كه مارشال مى خواست 
در موردش صحبت كند، راننده تاكسى بخت برگشته (يا 
سرخورده از سرمايه دارى) بود كه به تازگى ملاقاتش كرده 
بود، راننده براى هدفى ارزشمند سريعا به مقدارى پول نياز 
داشت، مارشال هم بسان پدرش نمى پذيرفت كه ممكن 
است گول بخورد، همان طور كه پدرش خورد.  نخستين 
كتاب برمن، «سياست اصالت: فردگرايى راديكال و ظهور 
ــه هاى  ــدرن» بود كه در آن خيابان ها و انديش جامعه م
اروپاى قرن هجدهمى فرانسوى زبان، محفظه هاى رشد 
«فستيوال هاى دموكراسى» بودند، درست همان طور كه 
ــو تصور مى كردند و انتظار داشتند. او  مونتسكيو و روس
ــكى اشاره كرد: «هر  در پايان كتابش به عبارتى از تروتس
كه هستيد يا مى خواهيد باشيد، ممكن است علاقه اى به 

سياست نداشته باشيد اما سياست به شما علاقه دارد.» 
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 نادر فتوره چى

فيلسوف و نويسنده آمريكايى
 يازدهم سپتامبر درگذشت

افكار «مارشال برمن» 
نه دود مى شوند 

نه هوا مى روند

يك كلانشهرنشين واقعىميراث «مارشال برمن»
تاد گيتلين . ترجمه مهرداد امامىامير كمالى

براى نسل ما كتاب «مارشال برمن» اگر نه روايت يك تامل كامل، توپر و غيرخطى در نفس، 
دسـت كم خودآموزى بود به منظور درك، دريافت، تحليل و سرانجام انتخاب موضع هاى 
تجربـه ورزى. مواضعى كه فقدان آن ادبيـات ما را در بهترين حالت ممكن، به رقيبى گاه 
پاياپاى براى سريال هاى كره اى درآورده است. مرگ برمن، نويسنده كتابى كه ديگر كسى 
در عصـر لايف اسـتايل و فيس بوك، آن را نمى خواند نيز يك بـار ديگر مضافا يادآور اين 
حكمت از فيلسـوف بزرگ رواقى، ماركوس اورليوس اسـت كه: «هر آنچه مادى است به 

سرعت تغيير مى كند: يا بخار مى شود يا تجزيه.»

تمهيدى بر
 پديدارشناسى اخلاق 

مقالاتى درباره پديدارشناسى 
اخلاق در فلسفه تحليلى معاصر 

ترجمه: مريم خدادى
ناشر ققنوس

قيمت: 13000 تومان
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